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  توصيف و بررسي دستگاه فعل در گويش دلواري
  ) علمي دانشگاه پيام نور اراكهيأتعضو  (شيرين پورابراهيم

  )ت علمي دانشگاه تربيت مدرسأهيپيشينِ عضو  (محمدمهدي واحدي لنگرودي

هاي مورد  داده. هدف از اين تحقيق توصيف دستگاه فعل در گويش دلواري است: چكيده
. ا يكي از نگارندگان كه خود گويشور دلواري است، جمع آوري كرده استنياز تحقيق ر

هاي حال و گذشته، صفت  روش انجام كار به صورت معرفي و توصيف عملكرد ستاك
گويش دلواري .  و پيشوندهاي اشتقاقي است،مفعولي و مصدر، پيشوندهاي فعلي تصريفي
هاي  بست ن گذشتة متعدي، از پيدر افعال زما. داراي دو نوع علامت مطابقة فعلي است

شود و، در تمام موارد، فعل از نظر  هاي فعلي استفاده مي ضميري و در ساير افعال از شناسه
  .كند شخص و شمار با فاعل منطقي جمله مطابقت مي

  بست ضميري، مطابقه گويش دلواري، دستگاه فعل، وند فعلي، پي :ها كليدواژه

  مقدمه. 1
 ة كه در فاصل است،ب استان بوشهر، از توابع شهرستان تنگستاندر غرواقع بخش دلوار 

جمعيت اين .  خليج فارس قرار داردية شهر بوشهر، در حاشيشرق  جنوبي كيلومتر36
و گويش  )5 :1380 يبيد  باغييارض(ني گويش دشتستا. است هزار نفر 25بخش قريب به 

 به دليل . تعلق دارندي غرب جنوبة دستي ايرانيها  به گويش)12 :1375 يمنصور( يدشت
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هاي موجود بين گويش  مجاورت جغرافيايي دلوار با دشتستان و دشتي و نيز شباهت
 متعلق به يگويش دلوارتوان استدلال كرد كه  هاي اين مناطق، مي دلواري و گويش

 از ، ساير مناطق بوشهريها  گويشه نو است و بي ايرانيها  گويشيغرب  جنوبةشاخ
  . زياد دارديها  شباهتي، و دشتستاني دشتياه  گويش جمله

 و توصيف ي معرفي بر اين است كه دستگاه فعل در گويش دلواريدر اين مقاله سع  
 كه شدد ن و توصيف خواهي از دستگاه فعل بررسي مهميها ي ويژگ،بدين منظور. گردد

و ي، فعلهاي  بست  يها و پ ، مصدر، شناسهي، صفت مفعوليهاي فعل  از ستاكاند عبارت
هاي اين گويش، از علائم  براي آوانويسي داده. ي و اشتقاقي تصريفي فعلينيز پيشوندها

هاي معرفي شده در اين  واج.  استفاده شده است2 و 1هاي  آوايي موجود در جدول
در / d/شوند؛ مثلاً واج  هاي آوايي خاصي دچار دگرگوني مي ها، در موقعيت جدول

  1.شود  ظاهر مي[δ]رت موقعيت پاياني كلمه به صو
  

  هاي گويش دلواري همخوان. 1جدول 
محل توليد

يچاكناييملازينرمكاميكاميكام ـ يلثويلثو نيدندايدندان   ـ  يلب يدولب   توليدشيوة

  ?    p    t        k  واك بي
 يانسداد

      b    d        g  واكدار
  f    s  ʃ     x  h    واك بي

  يسايش
    v    z  ʒ      γ    واكدار

ي ـانسداد         tʃ          واك بي
          dʒ          واكدار  يسايش

              m    n  يا غنه
            l        يكنار

            r        تكريري
        j            ناسوده

  
                                                  

 .1385 ممسني و كرد زعفرانلو كامبوزيا:  براي مطالعة بيشتر نظام واجي اين گويش، نك)1  
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  هاي سادة گويش دلواري  واكه.2جدول 
  پسين  پيشين  

  i  u     بسته
  e  o  بسته نيمه
 æ  a  باز

  

در اين تحقيق، مطالعة . ستدر گويش دلواري تعداد افعال بسيط كمتر از افعال مركب ا
پرداختن به افعال مركب خود مستلزم تحقيقي . افعال بسيط بيشتر مورد نظر بوده است

  .جداگانه است

  پيشينة تحقيق. 2
هاي استان بوشهر، از جمله دشتستاني و دشتي،  در مورد اين گويش و ساير گويش

نامة  واري در پاياننظام ضماير شخصي در گويش دل. تحقيقات اندكي انجام شده است
توصيف و «كارشناسي ارشد رشتة زبانشناسي دانشگاه تربيت مدرس تحت عنوان 

 مطالعه )1380ممسني (» هاي ضميري در گويش دلواري بست نحوي واژه  ـ بررسي واژي
در بخش نخست، شش ضمير متصل : اين تحقيق شامل دو بخش است. شده است

هاي ساختواژي   در چارچوب نظريه) شو  ِ تو، و ـ  ِ  ـمو،  ِ ش، ـ  ِ ت، ـ  ِ م، ـ  َ ـ(فاعلي 
ها بررسي شده است و در بخش دوم، دربارة ارگتيو بودن يا  بست نحوي در مورد واژه

نبودن اين گويش بحث و مشخص شده است كه هر چند اين گويش در حال حاضر 
در . يردگ مطابقة جداگانه بهره ميعنصر ارگتيو نيست، نظام مطابقة آن از دو نوع 

هاي فعلي و در جملات  جملات زمان حال و در جملات زمان گذشتة لازم، از شناسه
تر، از ضماير متصل  هاي ضميري يا، به عبارت رايج بست زمان گذشتة متعدي از پي

هاي ضميري در گويش  بست بررسي پي«مقالة . شود فاعلي به عنوان فاعل استفاده مي
تحقيق .  نيز به همين موضوع پرداخته است)1383ي واحدي لنگرودي و ممسن(» دلواري

كرد زعفرانلو و ممسني (منتشر شدة ديگر در مورد اين گويش، مطالعة نظام آوايي آن 
  . است)1385
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  يهاي فعل ستاك. 3
هاي گويش  در اين مقاله مثال.  دو ستاك حال و گذشته استي دارايفعل در گويش دلوار

  .ل فارسي معيار آنها در مقابل هر مورد قرار گرفته استدلواري آوانويسي شده است و معاد

   ستاك حال 1.3  
 يو معادل آنها در فارسدلواري هاي حال افعال  ، ستاكذيلهاي  در مجموعه ستاك  

  .معيار قيد شده است

 
  فارسي معيار  دلواري    فارسي معيار  دلواري

gu ي(گو(    xor  خور  
dʒæx   ستن(جهاز ريشه ج(    xæt  خواب  
ræn  انداز    koʃ  ُكش  
tʃorv  رس    dʒa   ويدنجاز ريشة (جو(  

  
 .رود ي به كار ميمضارع التزامي و  مضارع اخبار فعل امري،ستاك حال در ساخت

 موارد ديده  ازهاي آوايي ياد شده در وجه امري كاربرد دارند، اما در برخي صورت
ني برخي از آنها دچار شود كه هنگام افزودن پسوندهاي صرفي، واكة مياني يا پايا مي

در مقالة حاضر اين نوع . شود  مي]e[ به ]a[ و ]æ[اي  تغييرات آوايي مثل ارتقاي واكه
  .بندي افعال تأثيري ندارد تغييرات آوايي در دسته

  ستاك گذشته  2.3  
 ياين تكواژ به انتها. ست ا[d]، [t]، [iδ]، [s]ة  چهار تكواژگونيتكواژ گذشته دارا  

ستاك گذشته در ساخت . سازد يشود و ستاك گذشته م ي متصل مستاك حال فعل
هنگام افزودن تكواژ گذشته ممكن . رود ي به كار مي استمرارة ساده و گذشتگذشتة

بدون در نظر گرفتن تغيير (بر اين اساس .  در ستاك حال رخ دهدياست تغييرات آواي
توان به دو گروه منظم  يرا مگذشته هاي  ستاك) ]e[ به ]a[ و ]æ[اي  آوايي ارتقاي واكه

  .و نامنظم تقسيم كرد
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   منظمةهاي گذشت  ستاك1.2.3  
 در ي تغيير آواي،شود كه افزودن تكواژ گذشته ي اطلاق مييها به آن دسته از ستاك  

ند و ا ها تيره شده  گذشته در اين مثاليها تكواژگونه (.كند يستاك حال پايه ايجاد نم
  1.)اند  قرار گرفته+لامت هاي زمان حال قبل از ع ستاك

  فارسي معيار  دلواري    فارسي معيار  دلواري
bar + iδ  باريد    derowʃ + iδ  دلرزي 

dʒuʃ + iδ  جوشيد    tok + iδ  افتاد؛چكه كرد   
kiʃ + iδ  كشيد    tʃel + iδ  گذشت  
lok + iδ  دتلوتلو خور   dʒomb + iδ جنبيد  

pelek + iδ  پرسه زد    pitʃ + iδ پيچيد  
puʃ + iδ  پوشيد    tʃelek + iδ ه شدل  
pus + iδ  پوسيد    bor + iδ ريدب  
res + iδ  رسيد   paʃ + iδ پاشيد  

  در چند مورد از افعال.شود مي كاملاً حذف ]δ[در محاورة سريع همخوان سايشي   
، كه در صورت امري ]æ[ واكة افتادة گذشتة منظم گروه فوق، مشاهده شده است كه

يابد و تبديل  ، ارتقا مي)و نيز زمان حال(هاي زمان گذشته  صورتفعل وجود دارد، در 
صورت امري اين افعال براي مقايسة اين تفاوت آوايي در يك ستون (شود   مي]e[به 

  ):جداگانه آمده است
  صورت امري فعل  فارسي معيار  دلواري

tep + iδ  آرام گرفت  be-tæp  
xet + iδ  خوابيد  hu-xæt 

ʃel + iδ  لنگيد  be-ʃæl  
per + iδ  پريد  be-pær  
xen + iδ  خنديد  be-xæn  

                                                  
  كاملاًايانيپاي سريع، همخوان ه در محاوره.  است/id-/ داراي صورت واجي زير ساختي[iδ-] تكواژ) 1  

توان از   مياني است، مي[δ]واجگونة هايي كه در اين مقاله صورت آوايي آنها داراي   در تمام واژه.شود حذف مي
 در گويش دلواري داراي چهار /d/توان گفت كه  پس مي.  نيز استفاده يا آن را كاملاً حذف كرد[j]واجگونة 
  .است) در موقعيت پاياني ([ø]و ) در موقعيت آغازي ([d]، ) مياني و گاه پايانيدر موقعيت ([j]، [δ] واجگونة
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شود و   به انتهاي ستاك حال افعال متصل مي[t]ساز   معدودي، تكواژ گذشتهارددر مو
  :سازد ستاك گذشته مي

  فارسي معيار  دلواري
baf + t  بافت  

vadʒuf + t  پيدا كرد  

 افزوده شده و ستاك گذشته  به انتهاي ستاك حال افعال[d]هاي زير، تكواژگونة  در مثال
  :ساخته است
  فارسي معيار  دلواري    فارسي معيار  دلواري

hæ?ær + d  آرد كرد    bor + d  برد  
separ + d  سپرد    koron + d  خاراند  

?erson + d  فرستاد    tʃin + d  چيد  

   نامنظمةهاي گذشت  ستاك 2.2.3
 يها ر افزودن تكواژگونهشود كه در اث يبه آن گروه از افعال زمان گذشته اطلاق م

 حذف يا درج اي، تغيير همخوان، ي از قبيل دگرگوني واكه تغييرات،گذشته در ستاك حال
  .شود يايجاد م همخوان

سي
فار

دل 
معا

شته  
گذ

ك 
ستا

  

  

شته
گذ

واژ 
تك

  

  

حال
ك 

ستا
  

  

سي
فار

دل 
معا

شته  
گذ

ك 
ستا

  

  

شته
گذ
واژ

تك
  

  

حال
ك 

ستا
  

  tonos  →  s  + ten توانست    bas → s +  van  بست
 geret →  t + gir  گرفت   got → t +  gu  گفت

  horoht →  t + ruʃ فروخت   ræft → t +  row  رفت
 kaʃt →  t + kar  كاشت   baxt → t +  vaz رقصيد

 sene-?-iδ →  iδ + sena  ساييد   ʤe-?-iδ → iδ  +  ʤa  جويد

 boriδ →  iδ + bor  بريد   soriδ → iδ +  sor  سريد

 kerd →  d + kon  دكر   ovord → d +  ?a(r)?  آورد

 dad →  d + de  داد   xærd → d +  xor  خورد
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ها حاكم نباشد؛ مثلاً  رسد كه قاعدة آوايي خاصي بر توزيع اين تكواژگونه به نظر مي
 مانند هم هستند ،ها  جز در همخوان اول، در ساير واجsor و xor ،borسه ستاك حال 

 به ستاك گذشته تبديل [iδ] و[d]فاوت  مت؛ اما با دو تكواژگونة)اند كمينهيعني گروه (
  .شوند مي

  رمصدر و علامت مصد. 4
 مصدرساز اسـت كـه بـه سـتاك گذشـته فعـل افـزوده                [e-] ، تكواژ يدر گويش دلوار  

  1:شود يم

يار
 مع

سي
فار

 
در  

مص
ساز  

در 
مص

واژ 
تك

  

 

شته
گذ

ك 
ستا

  
 

يار
 مع

سي
فار

در  
مص

ساز  
در
مص

واژ 
تك

 

شته
گذ

ك 
ستا

 kaʃte e + kaʃt  تنكاش  ronde e + rond  راندن  

 gæʃte e + gæʃt گشتن   kerde e + kerd  كردن
 morde e + mord  مردن   ʤe?iδe e + ʤe?iδ  جويدن
 behte e + beht بيختن   ʃena:te e + ʃena:t شناختن

  صفت مفعولي. 5
 فعل به دست ةبه ستاك گذشت [e-]  با افزودن تكواژي، صفت مفعوليدر گويش دلوار

صفت  .رود  ي به كار مي در ساخت گروه فعليي خاصها مان و وجهآيد و در ز  يم
در كاربرد  . نيز كاربرد دارد،3يبه صورت وصف، 2ياسناد كاربرد  علاوه بري،مفعول

در . كند رود و آن را وصف مي وصفيِ صفت مفعولي، اين صفت پس از اسم به كار مي
رود و به  به كار مي» بودن«كاربرد اسنادي، صفت مفعولي با افعال اسنادي مثل فعل 

                    .دهد عنوان مسند چيزي را به يك اسم اسناد مي
                                                  

 و مصدر شود ي مضافه فعل اةبه ستاك گذشت/ /e-تكواژ  در گويش تالشي دهستان طاسكوه ماسال نيز )1  
  ).51: 1373نغزگوي كهن (» ريختن «/vikard + e/، »نديگجن«  /dʒang + e/:سازد مي

 2) predicative 3) attributive 
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  صورت وصفي  )تصريفي(صورت اسنادي 
 ʃiʃe-j-e ?eʃkæhs-e شيشه شكسته ʃiʃe ?eʃkæhs-e bi  .شيشه شكسته بود

 dʒume-j-e dekæl vaviδ-eپيراهن پاره شده dʒume dekæl vaviδ-en.پيراهن پاره شده است

 xune-j-e soht-e  خانه سوخته xune soht-e bi  .خانه سوخته بود

 صورت ،در واقع.  است تكواژ مصدرساز نيز[e-]،  ديده شد4 بخشطور كه در  همان
 فعل به ة هر دو از ستاك گذشتي يكسان است، يعني مصدر و صفت مفعوليساختواژ

 هاي متذكر شد كه اين دو، تكواژدباي ،شوند؛ با اين حال  يساخته م [e-]  تكواژةاضاف
  :شوند  ي ظاهر مياند كه توسط واژك يكسان جداگانه

  gire poht-e bi  )مصدر (.مشغول پختن بود  
  tʃas=eʃ poht-e bi  )صفت مفعولي (.ناهارش را پخته بود  

شود،  هاي بالا ديده مي  چنانكه در مثال1. قابل درك استي بافت زباندرتمايز اين دو 
مصدر، فعولي فقط در دو جايگاه اسنادي و وصفي كاربرد دارد؛ در حالي كه صفت م

  :گيرد شود و در جايگاه فاعل، مفعول و متمم قرار مي ياسم محسوب م

  فاعل =  مصدر.الف
  girix kerd-e tʃeʃ-e lejla=ʃ ?æz bejn bo  .ليلا را از بين برد چشم گريه كردن  

  مفعول =  مصدر.ب
  mærjæm xorak poht-e =æʃ dus-en  . داردوستدرا  غذا پختنمريم   

  متمم=   مصدر.ج
  hemiʃe si bowne geret-e ?omaje-æn  .آماده است رفتنگهميشه براي بهانه   

  
  

                     
                                                  

 يها مثل زبان فارس  وجود ندارد، زيرا در اين گويشي و دشتي همجوار دشتستانيها اين تشابه در گويش) 1  
  . است/æn-/معيار علامت مصدر 
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  ، مصدرلي، صفت مفعوي فعليها ستاك .3 جدول
  ستاك حال  ستاك گذشته  صفت مفعولي  مصدر  معادل مصدر فارسي

  dʒæhs –e  dʒæhs-e  dʒæhs  dʒæx  جستن
 topond-e topond-e topond tepæn  زور جا كردنه ب

 tengiδ-e tengiδ-e tengiδ  teng  جستن، رقصيدن، پريدن

 rombiδ-e rombiδ-e rombiδ  romb  افتادن، آوار شدن

 vapitʃiδ-e  vapitʃiδ-e  vapitʃiδ vapitʃ  ويران شدن درهم پيچيدن،

 eʃkæhs-e  ?eʃkæhs-e ?eʃkæhs  ?eʃkæn?  شكستن

  vadʒurt-e  vadʒurt-e  vadʒurt vadʒur  پيدا كردن
 va?et-e va?et-e va?et va?uz  دوختن

  عناصر مطابقه. 6
 فعل از نظر شخص و شمار با فاعل جمله ي مانند فارسي معيار،در گويش دلوار

 .الف: دو نوع عنصر مطابقه در جمله وجود دارداما، به خلاف آن،  ؛كند يمطابقت م
به ستاك هاي لازم  ة فعل زمان گذشت نيز و تمام افعال كه در زمان حالي فعليها اسهشن
هاي مربوط به   و مثال4ها در جدول  اين شناسه. (شود يافزوده م) حال يا گذشته (يفعل

 ي ارگتيو فارس ساختةه بازماند كيهاي فاعل بست پي.  ب.)آنها، ذيل جدول آمده است
، از جمله يعناصر متعدد  ي به انتهاتعدي در زمان گذشته در جملات م و هستندميانه

 نسبت به ي متفاوتي و ساختواژيشوند و صورت واج ي متصل مي،فعل متعد
  .اند  اين عناصر همراه با مثال معرفي شده2.6در بخش  . دارندي فعليها شناسه

  ي فعليها  شناسه 1.6
  هاي فعلي  شناسه.4جدول 

  جمع  مفرد  
 om -im-  اول شخص

 i, -ej -itu, -in, -ejn-  دوم شخص

 ø, -en, -e, -et -æn, -en-  سوم شخص
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  )است» رفتن« به معناي» شدن« فعل ستاك حال» ش«(مان حال زر د» رفتن«

mi-ʃ-om روم مي  mi-ʃ-im رويم مي 

mi-ʃ-i روي مي  mi-ʃ-itu رويد مي  
mi-ʃ-et رود مي  mi-ʃ-en روند مي  

كه تنها  )250: 1379مكنزي : نك(  است ميانهفارسي ʃudænعل  فةبازماند [-ʃ-]ستاك فعلي 
اين ستاك در صورت امر و .  مانده استي به جاي و التزاميدر افعال مضارع اخبار

 bo-rowفعل امر آن . شود ي استفاده نمو صورت مفعولي يا مصدر هاي گذشته صورت
  .شوند ي ساخته مræft از ستاك گذشته يهاي فعل و ساير صورتاست 

  يهاي فاعل بست    پي2.6
در ) ضمير فاعلي( ي به ذكر نقش و جاي قرار گرفتن شناسة فعلي و ضمير پيوستهكلباس
بر اساس نظر وي، ضمير شخصي پيوسته در . هاي ايراني ارگتيو پرداخته است گويش
 ملكي و ،)مستقيم و غيرمستقيم(هاي ارگتيو، علاوه بر نقش معمول مفعولي  گويش
اين نقش غالباَ در زمان . شود ه طور بسيار فعال در نقش فاعلي هم ظاهر مي ب،قيدي

  :)81- 80 :1381كلباسي (گيرد  گذشته افعال متعدي انجام مي
  qærz-om gerete  )لاري. (ام قرض گرفته  
  seda-ʃ-ka  )كليميان بروجردگويش  (. كردصدا  
  mo namæ-m xon  )جيرفتي (.من نامه را خواندم  

به عناصر  5ة متعدي در گويش دلواري نيز ضماير پيوستة موجود در جدول شتدر جملات گذ
 متصل  و نيز برخي اجزاي ديگر فعل،ي فعلة ستاك گذشتي در جمله، به ويژه به انتهايمختلف

 ي ديگر، يعنيهاي نحو ها نقش بست اين پي. كنند  و نقش فاعل جمله را ايفا ميشوند  يم
 اما در اين مقاله .توانند ايفا كنند  را نيز مييالك در عبارات ملك، مفعول غيرمستقيم و ميمفعول

هاي  بست  وجود اين پي1.شود در چارچوب مبحث افعال، تنها به نقش فاعلي آنها بسنده مي
  .فاعلي در جملات گذشته متعدي دو نوع تصريف براي هر فعل را موجب شده است

                                                  
  .1383 واحدي لنگرودي و ممسني ؛1380ممسني : ، نكي فاعليها بست  پيتر براي مطالعة بهتر و دقيق) 1  
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  هاي فاعلي بست پي. 5جدول 
  مفرد  جمع  

  emu  =om1=  اول شخص
 etu =et=  دول شخص

 eʃu =eʃ=  سوم شخص

در صورت ( جمله ي با فاعل منطقد مذكور باييهاي فاعل بست  ذكر است كه پيشايان
هاي فعلي از  ها از شناسه بست  براي سهولت تشخيص اين پي.مطابقت كنند) حضور

هاي  بست  يبا پ )شنيدن( eʃond-e? بسيط  فعل.شود قبل از آنها استفاده مي» =«علامت 
  :شود ي ارگتيو به شكل زير صرف ميفاعل

  eʃond=om?  شنيدم  eʃond=emu?  شنيديم
  eʃond=et?  شنيدي  eʃond=etu?  شنيديد
  eʃond=eʃ?  شنيد  eʃond=eʃu?  شنيدند

هاي زمان گذشتة   در جمله ارگتيويهاي فاعل بست پيطور كه قبلاً نيز ذكر شد،  همان  
توانند به عناصر متعددي از جمله ستاك گذشتة فعل متصل  شوند و مي  ظاهر مييدمتع

  :شوند
  )?aun (uʃe=ondʃe?t -a-gep  .نددهايت را شني حرف) آنها(  

  :شود  مي متصلي به جزء غيرفعليبست فاعل پي» پرسيدن «pors kerd-e در فعل مركب  
 )kerdet=porssey mo ) to   .يپرسيدتو از من   

ها  بست  ي اين پ،»كردن پرتاب «perx kerd-eلاً در  مث، فعل مركبي منف صورتدر  
  :اما در افعال بسيط منفي اين اتصال ممكن است ،شوند ي متصل نمنفي به پيشوند معمولاً

  sæng perx=om ne-kerd (mo)  .دمكرن پرتاب من سنگ را  
    *(mo) sæng perx ne=m  kerd  

                                                  
 استفاده شده “=”هاي معمولي، از علامت  هاي ضميري و تمايز آنها از شناسه تبس براي نشان دادن پي) 1  
  .گيرد هاي فاعلي در سمت چپ قرار دارند، عنصر پايه يا ميزبان در همان سمت قرار مي بست چون اين پي. است
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  i kar-eku ne=m kerd? (mo)  .من اين كار را نكردم  

  :شوند متصل نمي -va گاه به پيشوندهاي فعلي نظير ها هيچ بست اين پي  
  va=om xærd*  .نوشيدم  
  va=et xærd*  .نوشيدي  

  ي  فعليپيشوندها .7
: اند  دو گونهي در گويش دلوارروند، ي كه قبل از ستاك فعلي به كار مي فعليپيشوندها

  .ي اشتقاقيپيشوندهاديگري  و ي تصريفي پيشوندهايكي

  ي تصريفيپيشوندها 1.7
  : استو امر  التزامآيد و داراي نقش نحوي مي قبل از ستاك حال -beپيشوند  1.1.7

  be-res-om  )يحال التزام( .برسم  
  kaʃka   be-vin-e(t)  . كاش ببينديا  
  be-res  !برس) يامر(  
  be-vin-itu  !ببينيد  

 كه وجه شود تفاده مياس -hu، از پيشوند -beدر افعال معدودي، به جاي پيشوند  2.1.7
كردن، خوابيدن، انداختن، نهادن، : اند از اين افعال عبارت. سازد امري و التزامي مي
  1.نشستن، نشاندن، دادن

  :يحال التزام
  hu-ren-et  .بيندازد  
  movada hu-ren-et=eʃ  .مبادا او را بيندازد  
  egi perx ho-ko-t?  .اگر پرتاب كند  

                                                  
اين . رود يامي به كار مزت در وجه امري و حال ال/-hā/مشابه   پيشوندزندراني كلاردشت نيزيش ماوگر د) 1  

كلباسي  (/ha-kon-æm/ و بكنم /ha-ko-me/كنم  مي: همراه است» گرفتن«و » دادن «،»كردن«پيشوند با افعال بسيط 
1372 :93-94.( 
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آيد و در افعال  قبل از فعل مي -huهاي بسيط پيشوند  علدر وجه امري و التزامي در ف
  :آيد ميقبل از قسمت فعلي  -huاست، پيشوند » كردن«مركبي كه جزء فعلي آنها 

  :يوجه امر
  hu-ræn  .بينداز  
  perx ho-ko  .رتاب كنپ  

 ستاك حال و گذشته فعل مورد ي كردن فعل به ابتداي منفي برا[-ne] يپيشوند نف 3.1.7
 بعد از اين پيشوند قرار ي فعليشود، عامل استمرار و ساير پيشوندها  يل منظر متص

  :گيرند  يم
  ne-mi-vin-en  .بينند  ينم  
  ne=ʃu-di  .نديدند  
  ne-mi-ʃ-en  .روند  ينم  
  ne-ræft-en  .نرفتند  

  :چسبد  ي ميبه عنصر فعل [-ne]هاي مركب  در فعل  

  nesi?at ne=mi-ko  .كند  ينصيحت نم  
  pors ne-mi-kon-om  .مپرس  ينم  

 hasey hey هاي  با واژه كهيآنهاييعني  كه نمود ناقص دارند، يهاي در مورد فعل  
 .شود  ي استفاده نم، پيشوند فعليروند يبه كار م) در فارسي معيار» داشتن«معادل فعل (

  : ندارنديدر واقع اين نوع افعال صورت منف

  hey ne-mi-vin-om*  .بينم ارم نميد*  

 جز در موارد ، و قابل جمع است-vaي مثل  اشتقاقي با پيشوندها-ne يوند نفپيش  
  :گيرد  يمعدود، قبل از آنها قرار م

  ne-va-mi-xo  .خورد نمي  
  ma dær n-ænd-e bi  .ماه در نيامده بود  
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قبل از ستاك حال فعل  است كه -me و -mo ي داراي دو تكواژگونةپيشوند نه 4.1.7
و  -moباشد ] گرد[+  اگر ستاك فعل داراي واكة .سازند ل نهي ميو فع دنگير  يقرار م

  :شود  ظاهر مي-me باشد،] ـ گرد[اگر داراي واكة 

 me-riz ريزن  mo-ko  كنن

  mo-ro  نرو  me-næx  نشينن
 me-xæt خوابن  mo-xo  خورن

mo-يالتزام ـ ي امري با پيشوندها be- و hu-استي در توزيع تكميل :  

*me-hu-næx  *me-be-riz  *mo-ho-ko  

  :شود  ي واقع مي اشتقاقي قبل از ستاك فعل و بعد از پيشوندهايپيشوند نه

  bær mo-ko  وشپن  
  va-mo-xo  ننوش  
  va-me-gærdu  برنگردان  

  ي اشتقاقيپيشوندها  2.7  
پيشوند  (يگروه. الف: ندا د و بر دو نوعن نداريكاركرد دستور ياشتقاق يپيشوندها  
 كه در صورت ي پيشوندهاي. ب. استيمعن يانده بيموند فعل باقكه اگر حذف ش) يفعل

، -va- ،værي  اشتقاقياز ميان پيشوندها. كند ي پيدا مي جديديحذف آنها، فعل معنا
dær- ،bær- ، پيشوندva-برخوردار استي از بسامد بسيار بالاي :  

  va-xærd-e  نوشيدن  
  va-xond-e  دنخوان   كردن، دوبارهيبازخوان  
  va-kænd-e   حفر كردنكندن،  
  va-terkiδ-e  شكافته شدن درز دوخته شده  
  va-tʃeriδ-e                           پوستيزخم شدن سطح  
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  :توان اشاره كرد  ي گروه الف به موارد ذيل ميوندهايشاز ميان پ  
  va-kovond-e  كاويدن  
  va-dʒurt-e  پيدا كردن  
  va-sey-e  گرفتن ،بازستاندن  
  va-peʃkiδ-e  )چشم (دنشزبا  

چنانچه پيشوند حذف شود، فعل باقيمانده معناي ديگري پيدا گروه ب، در پيشوندهاي 
هاي ذيل، كه هم فعل داراي پيشوند و هم فعل بدون پيشوند آمده است،  در مثال. كند مي

شود كه، با وجود  با اندكي تأمل ديده مي. شود تفاوت معنايي ميان دو فعل ملاحظه مي
پرداختن به . دار و منظمي بين دو فعل برقرار كرد توان ارتباط معنا نا، ميتفاوت در مع

  . اين موضوع از حيطة اين مقاله خارج است

va-xærd-e  شيدننو  xærd-e  خوردن

va-tengiδ-e)به شكلي خاص (پريدن  tengiδ-e  پريدن

va-periδ-e   نخل1هرباز شدن جل تا  periδ-e  ند كرزواپر

va-got-e  ازگو كردنب  got-e  گفتن

va-gæʃt-e  تنشگبر  gæʃt-e  تنشگ

va-geret-e  ي از كسيگرفتن بيمار  geret-e  گرفتن

va-?ovord-e  نرداندگبر  ovord-e?  آوردن

va-ræft-e  نشتگباز  ræft-e  رفتن

  :رود ي به كار م-va ي قبل از پيشوند فعلي نفپيشوند
  u dige ne-va-mi-gærde xune?  .گردد او ديگر به خانه بر نمي  

 قبل از فعل قرار و شود ي ظاهر مي معدودافعال در -barيا  -værيپيشوند فعل  
  :گيرد  يم

  vær-tʃeriδ-e   بالا رفتنياز چيز  
  vær-dʒæhs-e  ي چيزي برجهيدن، پريدن از رو،برجستن  

                                                  
  .شود ، يعني ميوة اولية نخل، درآن محافظت مي»تارة نخل«غلاف و پوستة كلفتي است كه » جل تاره«) 1  
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  bær-xærd-e  آبستن شدن  
  vær-keʃiδ-e  دنان كريزوآ  

  .آيد  ي م-bær يا -vær ي بعد از پيشوند فعليعلامت نف
  reza ʃey divar vær-ne-tʃeriδ  .يوار بالا نرفتد زرضا ا  

  :شود  ي قبل از فعل واقع مي نيز با بسامد پايين-dærپيشوند
  dær-?ænd-e  درآمدن، بالا آمدن  
  dær-ræft-e  در رفتن  
  dær-kerd-e  شليك كردن  

  :گيرد مي  قرار-dær ي بعد از پيشوند فعليعلامت نف
  u ketav=eʃ dær-ne-?ovord-e bi?  . كتاب را در نياورده بوداو  

  يريگ خلاصه و نتيجه. 8
براي نيل به هدف اين مقاله، يعني بررسي دستگاه فعل در گويش دلواري، يكي از 

ر د خصوصيات مهم فعل  از كه برخيه استدهاي قديم جنوب ايران، تلاش ش گويش
داراي يك ستاك حال است كه، با افزودن  ملاحظه شد كه فعل .دشوويش بررسي گاين 
 به آن، e- تكواژهمچنين، با افزودن . شود  گذشته، ستاك گذشتة آن ساخته ميتكواژ

گويش دلواري داراي دو نوع علامت مطابقة . شود صفت مفعولي و مصدر ساخته مي
 هاي ضميري و در ساير افعال از بست در افعال زمان گذشتة متعدي، از پي. فعلي است

 شخص و شمار با فاعل شود و، در تمام موارد، فعل از نظر هاي فعلي استفاده مي شناسه
  .كند منطقي جمله مطابقت مي

 و -beاند از پيشوندهاي تصريفي مشترك امرساز و التزامي  پيشوندهاي فعلي عبارت  
hu-، پيشوند نهي mo-، پيشوند نفي ne-، اشتقاقي هايپيشوند و va- ،vær- ،dær- ،bær-.  
در زمينة دستگاه فعل، بررسي نمود، حالت و جهت در اين گويش، با توجه به دو   

شايان . گنجد نوع مطابقة موجود، ضروري است؛ اما در حوصلة اين مقالة مختصر نمي
ذكر است كه در اين گويش علاوه بر دستگاه فعل، موارد خاص و متفاوت در زمينة 
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هاي مربوط به  ها، وجود واژه شناسي واژه ل ريشهشناختي وجود دارد، مث هاي زبان داده
كه هر يك نيازمند ) نخل، دريا و موجودات دريايي، كشتي و صيادي(هاي معنايي  حوزه

  .پژوهشي ديگر است
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